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شیرازه

تلی از خاکستر
شــرق: «مزرعه ای کوچک در میان دشــتی وســیع و لم یزرع، چون 
پوزخندی بود که زندگی را ریســه می رفت. از دودکش خانه محقر 
چوبی، دودی بی رمق در آســمان گم می شد. شاید تنها چیزی که مفهوم 
زندگی می داد، بعد از دود میان دودکش، دختر کوچکی بود که دستش را 
ســایبان چشم ها کرده بود و در افق پی چیزی می گشت. حال او به سمت 
افق رهسپار شد و به توده ای از سیم های خاردار درهم تنیده و زنگ خورده 
از باران سالیان دور رسید. ظاهرا چیزی او را به طرف آنها که با آن مرزهای 
مزرعه را مشــخص می کردند کشانده بود. دخترک حدود شش سال بیشتر 
نداشــت. لب های گوشــتی اش جمع شــد و به دقت مســیر عبور از میان 
ســیم های خاردار را از نظر گذراند و نگاهش روی بچه خرگوشی که میان 
آنها به دام افتاده بود، رسید» این آغاز رمانی است با نام «مترسک» نوشته 
فرساد فرهادی که به تازگی در نشر شباهنگ منتشر شده است. «مترسک» 
رمانــی اســت پرتعلیق در ژانــر معمایی و پلیســی کــه در زمینه بحران 
اقتصادی آمریکا و ســقوط وال اســتریت روایت شده اســت. مکان وقوع 
ماجراهای رمان شــهری قحطی زده است که دچار خشکسالی شده است. 
داســتان در پاییز سال ۱۹۳۳ در تگزاش شروع می شود. وقایع رمان با ورود 
مرد غریبه ای که ظاهری شــبیه به مسیح دارد، وارد مسیر تازه ای می شود. 
با حضور او به طرز عجیبی اتفاقات خوبی در شهر رخ می دهد. در واقع ما 
در رمان «مترســک» با شــهری کوچــک در جنوب ایالت تگــزاس آمریکا 
روبه روییم که در ســال ۱۹۳۳ دچار خشکســالی و رکود اقتصادی بعد از 
سقوط وال استریت شده است. حالا این شهر با ورود مرد غریبه دچار تحول 
می شــود. اتفاقات خوش یمنی برای شهر رخ می دهد و همه پا  قدم مرد را 
خوش یمن می دانند. مرد غریبه ردایی بلند و سیاه بر تن دارد،  کلاهی با لبه 
پهن و بلند بر سر گذاشته است. او  ریشی انبوه و موی کوتاه نشده دارد و در 
بدو ورودش به سمت قبرستان می رود و آنجا صدای جیغ زنی را می شنود 
کــه دو مرد به او حمله ور شــده بودند. او به سمت شــان می رود و زن را 
نجات می دهد امــا دو جوان که دوقلوهای فردی به نام فرانک هســتند، 
کشــته می شــوند. مرد هم با ضربه چاقو به پهلویش مجروح می شود و 
همان جا بر زمین می افتد. پس از این، مرد در حادثه ســوء قصد به جانش 
می میرد و کلانتر شهر به دنبال قتل او و درگیری با گروه تبهکاری که غریبه 
را کشــته، به هویت وحشــتناک مرد ناشــناس و خوش قدم پی می برد. در 
بخشــی دیگر از این رمــان می خوانیم: «جویی با تعجب ســاک بزرگی را 
مشاهده کرد. خاک روی آن را کنار زد و آن را گشود. ساک بزرگی پر از پول 
بود و هفت تیری با چند بســته فشنگ در آن قرار داشت. به یاد آورد که آن 
روز که مت گریک را آنجا یافته بود، چاقویی در زمین بر خاک فرو رفته بود. 
جویی به صلیب تکیه داد. لبخندی چهره اش را فراگرفت. حال می دانست 
که چرا در آخرین لحظه های زندگی، مت گریک از پنجره خانه ســوفی به 
صلیب در دوردست خیره می شد. او توانسته بود بعد از زخمی شدن ساک 
خــود را با تمام قــوای در وجودش، آنجا و زیر صلیــب دفن کند. لحظات 
عجیبی بود. جویی لبخندزنان ســاک را کناری گذارد و دوباره مشــغول به 
کندن شد. پس از ساعتی و زیر باران جویی به طول و عرض قبر و عمق آن 

نگاه کرد و از اندازه آن مطمئن شد».
«بــاد مصرانه می وزید و علف های ســبز خــودرو را کولی وار به رقص 
درمــی آورد. مثل امواج متناوب دریا، پشــت ســر هم قــل می خورد و به 
سمت شــیب پایین دره پیش می رفت و محو می شــد. آفتاب انتهای ماه 
می  حریصانه از لابه لای درختان جنگلی نفیر می کشــید و راه باز می کرد. 
انــگار آهنگ بی صدایــی در ترنم بود. برای تیم که ســرش را بالا گرفته و 
خاموش، روشن شــدن نور لای برگ ها را روی صورتش احســاس می کرد، 
ســمفونی شــاداب بود و تیم موزون زیر لب نت های موســیقی را زمزمه 
می کــرد و قدم هایش را با مترونوم می گرفــت». رمان «کولی و باد»، رمان 
دیگری از فرســاد فرهادی اســت که چاپ تازه ای از آن در نشــر شباهنگ 
منتشر شده و با این ســطور آغاز می شود. در این رمان با رازهای نهفته ای 
که به گذشــته و ســرزمین پدری مربوط اند، مواجه می شویم. این داستانی 
اســت درباره پسر جوانی که به همراه مادربزرگ پیرش از آمریکا به آلمان 
می آیــد. مادربزرگ پس از مدت ها به زادگاهش برگشــته تا پســر جوان را 
با ریشــه هایی که از آنجا برآمده اند، آشــنا کند. آنها در این مسیر آلمان را 
دور می زنند و از لهســتان عبور می کنند و به مرز سوئیس می رسند. ظاهرا 
رازهایی وجود دارد که در گذشــته مدفون شــده و هیچ گاه به زبان نیامده 
اســت. در بخشــی دیگر از رمان «کولی و باد» می خوانیم: «آنها از حاشیه 
روســتا گذشتند و وارد جاده ای ســنگفرش و مشجر شدند. دو سوی جاده 
با درختان افرا و شــاه بلوط به هم می رســید. انگار جهان در انتهای جاده 
کوچک می شــد و ناپدید می گشت و در رزا احساس پراکنده و دوگانه ای از 
امید و تــرس برمی انگیخت. ترس از فردایی که ناشــناخته و مبهم بود و 
امید که او را به حرکت به سوی آن نقطه خیالی، اما واقعی سوق می داد. 
خیالی، چون او نمی دانســت انتهــای جاده زندگی او را بــه کجا خواهد 
بــرد و واقعی، چون لاجــرم در کار این جاده بود. رزا غــرق در این رؤیای 
وهم آلود، چشــم بــه بالا دوخته بود. آنجا که درختان به هم می رســید و 
بادی ملایم، نجوای برگ های پاییزی را می پراکند و به همهمه ای نامفهوم 
بــدل می نمود. رزا به فردا فکر می کرد. او باید جواب آزمایش ها را از دکتر 
اشــمیت می گرفت. چیزی نگرانــش می کرد، چیزی مرموز که احســاس 
می کرد مســیر زندگــی اش را تغییر خواهد داد. خوشــحال بود که هانس 
برای چند روز به دعوت دانشگاه وین در مسافرت بود و او می توانست تنها 
به مطب دکتر اشمیت برود. رزا به رازداری دکتر اعتماد داشت، در عین  حال 
امیدوار بود که هیچ مشــکلی برای بارداری او وجود نداشــته باشد. رزا در 
این خیال وهمناک، اشــعه بی رمــق آفتاب پاییــزی را از لابه لای درختان 
نظاره گر بود. دفعتا رزا با صدای هایدی از این ورطه گذشت و به خود آمد. 

صدا از پشت سرش بود».

قدرت خیال و شکست آرمان ها
شــرق: «آن تُنداتندیِ قدم ها و آن بی تکلیفی دســت ها چی داشت 
توی خودش که بغض و برزخ ریخته بود توی نگاهش؟ شِرق شِــرِق 
کوفته  شدن دم پایی ها روی سنگ پله ها که دامب دامب لرزه گرفته بودند و 
بعد لخ لخ کشیده شدن آن پاهای نامطمئن روی سنگفرش حیاط انگار رازی 
بود حلولی توی هاله ای به زردی غبار که از دور تا دورِ لی لی ساطع می شد 
و پنــام را سِــحر می کرد. خودم را جــای پنام خیال می کنــم و باریک توی 
حرکات لی لی می شــوم، اگرچــه دراز به دراز افتاده ام جلــوی تلویزیون و 
تفســیر عتیق نیشــابوری را بگو پیر پرنده ای که به قفا ول افتاده ول کرده ام 
جلوی لیوان چای و همین جور مانده ام کفری تا کی این تبلیغات پلشــت و 
پرت و پوک آن جعبه جنبلی تمام می شود...». این بخشی از رمانی است با 
عنوان «رگ قلع» نوشــته منیرالدین بیروتی که مدتی پیش در نشــر نیلوفر 
منتشــر شد. این رمان، داستان نویسنده ای اســت که میان خیال و واقعیت 
سردرگم و معلق مانده و بهتر آن است  گفته شود اصلا فرقی میان واقعیت 
و خیال نمی بیند. او هرچه را که واقعی است، خیالی می بیند و هرچه را که 
خیالی اســت، واقعی. ازاین رو اســت که او خود خویش را در رمانی که در 
حال بازنویســی اش است غرق شــده می یابد و کار تا آنجا پیش می رود که 
دیگر نمی داند کی شــخصیت، رمانِ خود اســت و کی شــخصیت واقعی 
زندگــی اش و حتی وقتی به عنوان نویســنده در متن دخالــت می کند، پیدا 
نیســت که شخصیتی است درون متن یا بیرون از آن. بیروتی کار نوشتن این 
رمــان را در اردیبهشــت ۱۳۹۹ آغاز کرده و کتاب در دی مــاه ۱۴۰۱ به پایان 
رسیده است. «رگ قلع» رمانی است در چهار بخش و در قسمتی از بخش 
پایانی آن می خوانیم: «ردیف به ردیف ماشــین ها پارک کرده بودند. پرید از 
روی جــوی و رفت توی پیاده رو. به هــر دو ور نگاه انداخت. نه. نبود. چند 
قدم برداشــت. آمد توی خیابان. بین دو ماشــین پارک شــده وایستاد. هی 
نگاه نگاه کرد به اطراف. و همین که خواســت برگردد صدایی مثل صدای 
ضربه زدن با مشت به گونی پر از تنقلات زیر گوش اش خورد. در دم چرخید. 
و پشت ســرش دیدش. وســط پیاده رو همان جور که بار اول دیده بودش، 
دیــدش. نحیــف، تــرس زده و لرزلــرزی. یکــی  دو قدمی برمی داشــت و 

وامی ایستاد. دم اش لای پاهاش مانده بود ».
این روزها رمان کوتاه «گدا» از نجیب محفوظ که اولین  بار ســال ها پیش 
با ترجمه محمد دهقانی به فارســی منتشر شده بود، در نشر نیلوفر بازچاپ 
شده است. این داستان بلند که در قاهره  بعد از انقلاب رخ می دهد، اولین بار 
در سال ۱۹۶۵ به چاپ رسید. نجیب محفوظ یکی از اولین نویسندگان ادبیات 
معاصر عرب و همچنین اولین نویسنده  عربی است که نوبل ادبیات را دریافت 
کرده اســت. آثار او همچون دیگر نویسنده هم وطنش طاها حسین، نگاهی 
اگزیستانسیالیستی را در خود حفظ کرده اند. او در طول هفتاد سال فعالیت 
ادبی اش، ۳۴ رمان و ۳۵۰ داستان کوتاه نوشت و کتاب «گدا» در بین آثارش 
اثری قابل توجه است و این گونه آغاز می شود: «ابرهای سپید در آسمان آبی 
شناورند، بر سبزه زاری ســایه افکنده اند که زمین را سراسر پوشانده است، و 
گاوهایی که می چرند و از چشمان شان آرامشی ژرف می تراود، هیچ معلوم 
نیست کدام گوشــه دنیاست، و در پایین کودکی که سوار بر اسبی چوبین به 
افق می نگرد و گونه چپش نمایان است و در چشمانش شبه لبخندی مبهم 
دیده می شــود. این تابلوی عظیم را کدام نقاش کشیده است؟ هیچ کس جز 
او در اتاق انتظار نیســت. ده روز پیش از پزشــک وقت گرفته و اکنون زمان 
دیدار نزدیک است. روزنامه ها و مجله ها روی میز، در میان اتاق پراکنده اند؛ 
تصویــر زنی متهم به ربودن کودکان از لبه میز آویزان اســت. روی گرداند و 
باز به تصویر ســبزه زار، به کودک و گاوها و افق، خیره شــد، هرچند نقاشی 
کم بهایی بود و جز قاب طلایی آن که آراسته به نقش های برجسته بود هیچ 
ارزشی نداشت ». داســتان گدا در قاهره و در دوران جمال عبدالناصر، رهبر 
انقلاب ۱۹۵۲ مصر می گذرد. رمان درباره زندگی وکیلی به نام عمر است که 
در جوانی شاعر و سوسیالیست و انقلابی بود، اما برای جور کردن یک زندگی 
و رفاه و آســایش تمــام آن حرف ها و اصول و آرمان هــا را کنار می گذارد و 
به وکالت مشغول می شــود. حال اما در چهل وپنج سالگی حرفه اش را رها 
کرده، بیمار اســت و به واسطه آن از همسرش هم دور شده؛ زنی که روزی 
به خاطر او به دین اســلام روی آورد و همیشــه تکیه گاهــش بود. او حالا 
در خلوت چیــزی به عنوان معنایی که بتوان بر پایــه آن زندگی کرد، ندارد. 
دســتانش از معنا خالی اســت و با عشــق می خواهد آن را پر کند. نجیب 
محفوظ در این رمان، سرنوشــت شــوم روشنفکران جهان ســوم را روایت 
می کند؛ جوانان پرشور انقلابی ای که درگیر زندگی روزمره می شوند و سر به 
راه ارزش های بورژوازی می گذارند و در نهایت چیزی جز ناامیدی و تناقض 
برایشــان باقی نمی ماند. محمد دهقانی در یادداشتی کوتاه در ابتدای کتاب 
نوشــته که «گدا» تعارض درونی روشنفکری را نشان می دهد که آرمان های 
دوره جوانی اش را به دیده تمسخر می نگرد و در عین حال از زندگی آسوده 
و بی دغدغه اش هم بیزار اســت. در بخشــی دیگر از این کتاب می خوانیم: 
«عمر از شــب گردی های نافرجام دست برداشت. بثینه و جمیله و سمیر به 
نحو انکارناپذیری مایه شــادی او بودند. نیل همچنــان در زیر بالکن جریان 
داشت و هیچ بازنمی ایســتاد؛ عمر با حسرت از خود می پرسید: آرامش آن 
بامداد بیابان کی بازمی گردد؟ سراسر شب در گوشه اتاق خود می نشست و 
کتاب می خواند و فکر می کرد تا صبح فرا می رسید، سپس به بالکن می رفت 
و به افق می نگریســت و می پرسید: کجاســت آرامش، کجا؟ این ترانه های 
ایران و هند و عرب را بنگر که سرشار از رازها است اما خوشبختی کجاست 
چرا چنین در رنجی آن هم در میان این دیوارهای پر از آرامش؟ چیست این 
احساس رنج آوری که در گوشت می خواند که تو مهمانی بیگانه ای و نزدیک 
است رخت بربندی؟ به کجا؟ مصطفی گفت: خدا را شکر که همه چیز مثل 
اولش شد. عمر با بی اعتنایی گفت: هیچ  چیز مثل اولش نشده. مصطفی با 
مهربانــی از بحث و جدل خودداری کرد، امــا عمر لجوجانه گفت: به خانه 

برنگشته ام، به سر کارم برنگشته ام...».
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شاعر آزادی
احمد شــاملو به راستی یکی از روشنفکران شــاخص و تأثیرگذار ما بوده است. اگر 
بخواهیم شعر شاملو را از حیث امر اجتماعی و سیاست دوره بندی کنیم و به اقتضای 
بحث که درباره روشــنفکری اســت، به نظرم پنج دوره را می توان در شــعر شــاملو 
تشــخیص داد. البته اگر قــرار بود از حیث زیبایی شناســی صحبت کنیــم، حتما این 
دوره بنــدی جور دیگری می شــد. دوره اول به دوران نوجوانــی و جوانی برمی گردد. 
شــاملو در مصاحبه با ناصر حریری به ماجرای زندان متفقین اشاره می کند و می گوید 
در شرایطی که ایران با کشــورهای انگلیس و روس مشکل داشته و در تاریخ معاصر 
دست کم در دوره قاجار، این کشورها باعث عقب ماندگی و حتی تجزیه بخش هایی از 
ایران شده بودند، فکر می کردند آلمان با دو دشمن تاریخی ایران درگیر است و ازاین رو 
قصد داشــتند برای جلوگیری از پیشرفت متفقین در ایران دســت به اقداماتی بزنند. 
مابازای هنری و شعری این تلقی همان کتاب «آهنگ های فراموش شده» است که آن 
کتاب هم عمدتا گرایش های رمانتیک دارد، کما اینکه در آن گرایش سیاسی هم نوعی 
رمانتیسم به چشم می خورد. اما شاملو در دوره دوم از این گرایش عبور می کند. دوره 
دوم از ۱۳۲۶ تا حدود ۱۳۳۸ ادامه پیدا می کند. از مشــخصات این دوره، گسســتن از 
دوره پیش است. شاملو چند شعر برای عبور از آن دوره دارد که دست کم برای ما که 
کارهای شــاملو را پیگیری کرده ایم شعرهای معروفی هستند، گرچه ممکن است سر 
زبــان توده مردم نیفتاده باشــد. در این دوره تمایل شــاملو بــه جریان چپ و گرایش 
سوسیالیســتی کاملا آشکار است. ارتباطش با مرتضی کیوان و مرتبطین با حزب توده 
ایران در این دوره کاملا مشــخص اســت و در این دوره انســان گرایی به عنوان یکی از 
محورهای شــعر و اندیشــه شــاملو مطرح اســت. یکی از موارد دیگر این است که 
به عکــس آن واکنش ملی گرایانه که موجب گرایش به آلمان می شــود، در این دوره 
شــاملو در حیطه روشــنفکری بــه امری فراتــر از مرزهای ملی فکــر می کند؛ یعنی 
روشــنفکری که نســبت به آنچه به کل بشریت و جهان بشــری تعلق دارد، احساس 
تعلق می کند و در شــعرهایش نمونه های فراوانی است که اشاره می کند به وقایعی 
که در آن روزگار در دنیا می گذرد. در این دوره حزب توده تأســیس شد، تأثیر اجتماعی 
گذاشته، جنبش های اجتماعی شکل گرفتند، گفتمان چپ در جامعه به  تدریج مسلط 
می شود، تشــکل هایی هم در حوزه کارگری و روشنفکری شــکل گرفته است. در این 
دوره از شــعر شــاملو این ها را به روشــنی می توان دید. شــاملو در ابتدای مجموعه 
اشــعارش گفته «شعر یکسره خود زندگی است». و جایی در مصاحبه هایش می گوید 
اگر مجموعه اشعارش را نگاه کنیم، سیر روند اجتماعی و وقایعی سیاسی را که اتفاق 
افتاده می توان در شــعرش دید، و به  راســتی در شعر شاملو این طور است. شعرهای 
معروفی کــه در این دوره وجود دارد با تأکید بر وجه سیاســی، اجتماعی -و نه وجه 
زیبایی شناســی- شعرهایی اســت که هم گرایش روشــنفکری و سیاسی- اجتماعی 
مســلط آن روزگار را بازتاب می دهد و هم مورد پذیرش جامعه واقع می شود. به نظر 
معروف ترین شــعرهای این دوره، «گل کو»، «بیابان را سراسر مه گرفته ست»، « از زخمِ 
قلبِ آبائی»، «مرگ نازلی»، «شــعری که زندگی ســت»، «بودن» (گر بدین سان زیست 
باید پســت)، «پریــا»، «افق روشــن»، «از عموهایــت»، «بر ســنگفرش»، «کیفر»، که 
شــعرهای درخشانی از شــاملو اســت و همه این ها پذیرش توده و عام پیدا کرده اند. 
شاملو در بحثی درباره سفارش اجتماعی، درباره شعر «پریا» می گوید  من در مقطعی 
که شــعر «پریا» را گفتم احســاس کردم جامعه به روحیه نیاز دارد و بی  آنکه از پیش 
نقشه مشخصی داشته باشم، این کار را در شعر «پریا» انجام دادم و در جامعه گرفت. 
و می دانیم که شــعر «پریا» چقدر بر سر زبان ها بود و ما در دوره نوجوانی متأثر از این 
شعر بودیم. به این ترتیب، به گمانم دوره دوم تا سال ۱۳۳۸ ادامه پیدا می کند و دوره 
بعد، از ۱۳۳۸ تا ۱۳۴۸ اســت که در این دوره کم کم در شعر شاملو یأس و بدبینی جا 
پیدا می کند. شــاملویی که درباره انسان، توده مردم، جنبش اجتماعی و تعهد نسبت 
به جامعه صحبت می کرد، در این دوره شعرهایی می گوید که شاید برای ما حتی دور 
از انتظار باشــد. مثــلا روی گردانی از توده مردم که می گوید من از درد شــما ســخن 
نمی گویم، ســخن من از دردی اســت که خود شما هســتید. البته در مقطع ۱۳۳۸ تا 
۱۳۴۸ به  تدریج عنصر مهمی که هم در زندگی شــخصی شاملو و هم به لحاظ فکری 
برای او مطرح می شــود، پناه بردن به عشق اســت. یعنی در این دوره، عشق در شعر 
شــاملو به عنــوان پناهگاه، جایی که زخم هــای اجتماعی یا شــخصی التیام می یابد، 
اهمیت پیدا می کند و به تدریج هرچه به اواخر این دوره نزدیک می شویم، آرام آرام در 
شــعر شاملو یک روحیه به خود اندیشیدن، به خود آمدن دیده می شود. مورد دیگری 
که در مرور شــعرهای شــاملو برای من جالب است، صداقت شــاملو در این مراحل 
اســت. یعنی بدون پرده پوشــی و جلــب حمایت عــام، درافتادن با یــک محبوبیت 
پوپولیســتی، کار خودش را انجام می دهد. کما اینکه گویا در این دوره اســت که حتی 
دانشجوها به او اعتراض می کنند که در این شرایط به چه مناسبتی شما از عشق سخن 
می گوییــد، با توجه به تصوری که در آن دوره از آن قضایا وجود دارد. در این دوره که 
دوره شکوفایی شعر شاملو هم هست و شعرهای مهمش، «باغ آینه» و «دخترای ننه 
دریــا»، بازتاب عمومی پیدا کرده، نوعی جدال می بینیم، در «دخترای ننه دریا» جدالی 
اســت بین یأس و نومیدی و امید. بده بســتانی که در نهایت به گمان من به ســمت 
روشنایی و امید گرایش پیدا می کند. باز «سخنی نیست»، شعر «حماسه»، یا «کوچه ها 
باریکن/ دکونا بســته س» («شــبانه»). شاملو شــعری دارد که به گمان من می تواند 
خیلی در این بحث معنادار باشد: «ســرودِ آن کس که از کوچه به خانه بازمی گردد». 
شــاملو، شاعر کوچه و خیابان و مبارزه است، شــاعر کار جمعی است و حالا به خانه 
برگشــته است. این شعر ممکن است به لحاظ زیبایی شناسی چندان مهم نباشد، ولی 
شــاملو صادقانه خودش را در این شعر بیان می کند. یا شعری دارد که می گوید «من 
محکومِ شــکنجه ای مضاعفم». یعنی خودش را هم ســخن با جامعه نمی داند یا به 
عبارتی جامعه پیام شاملو را نمی گیرد، چون یأس و ناامیدی مسلط است. موردی که 
در این دوره می توان در کار شــاملو اشــاره کرد، نوعی تأمل اســت. فاصله شعرها و 
تاریخ شــان را نگاه کنید، پیداســت که شــاعر مدام با خودش درگیر است. یک شاعر 
غیراجتماعی، غیرمتعهد و غیرسیاســی، اساســا وارد این ماجرا نمی شــود. حتی این 
شــعرها یک جور نعل وارونه زدن است. شــاملویی که در گذشته با توده مردم سخن 
می گوید و می خواهد توده مردم را به عرصه مبارزه بکشــاند و توده مردم را به شــأن 
انسانی شــان واقف کند، در این دوره باز با همین توده مردم اما به گونه دیگری مواجه 
است. بنابراین کماکان مردم، انسان، مخاطبش هستند. منتها دوره ای است که کم کم 
طبقه متوســط شکل گرفته، یک جور ظواهر مبتذل در جامعه دارد پیدا می شود که در 
شــعر فروغ فرخزاد هم می توان واکنش نســبت به آن را دید. این در شعر شاملو هم 
هســت. به واقع دل نگرانی شاعر از سقوط جامعه در ورطه ابتذال است و این یکی از 
دســتمایه های شعر شاملو در این دوره اســت. می توانم به شعر «آیدا در آینه» اشاره 
کنم. به شــعر «لوح» که شــاعر دارد یک لوحی را می آورد و توده مردم نمی پذیرد. یا 
«چلچلی» که به  گمانم با این بخش درخشانِ «با این همه، ای قلب دربدر!/ از یاد مبر/ 
که ما/ - من و تو-/ انســان را/ رعایت کرده ایم،/ خود اگر شــاهکار خدا بود/ یا نبود ». 

همچنین شــعرهای «با چشــم ها»، «تمثیل» و «عقوبت» و چند شعر دیگر. بعد، وارد 
سال ۱۳۴۹ می شویم که کمی قبل تر از آن به تدریج نسل جدیدی از مبارزان سیاسی و 
جنبش های اجتماعی در شکل چریکی مطرح می شود و شاملو هم به عالی ترین بیان 
هنری این جریان تبدیل می شــود. می دانید که آن دوره شــاعران بسیاری متأثر از این 
جنبش هــای نوپدیــد بودند که عمدتا هم نســل جــوان با آرمان های پرشــور و ایثار 
باورنکردنی به میدان آمدند. مابازایش هم شــاعران زیادی داریم، از سعید سلطان پور 
تا خســرو گلسرخی و بسیاری از شــاعران دیگری که شاید امروز اسم و رسمی از آنها 
نباشــد، ولی من به عنوان جوان آن دوره، خواننده پرشور این ها بودم. فرق شاملو این 
اســت که تجلی هنری پیدا می کند؛ یعنی امروزه آن شعرها کماکان به قوت خودشان 
باقی است. در این دوره شعرهای معروف شاملو، «نشانه»، «برخاستن» و «در میدان» 
اســت. حتی این فضا در تغزل شــاملو مؤثر اســت. در دوره قبلی که با عشق شروع 
می کند، یک شور انسانی را در شاملو می بینیم. در این دوره هم به  گمانم همراه با این 
روند، روحیه و وضعیت جدید و آن چیزی که به شــاملو به عنوان یک آرمان خواه نیرو 
می دهد، در تغزلش هم تأثیر می گذارد. مثلا شعر معروفِ «مرا/ تو/ بی سببی/ نیستی./ 
به راســتی/ صلتِ کدام قصیده ای/ ای غزل؟» («شــبانه»)، به واقع بازتاب آن چیزی 
است که شــاملو گرفته، وگرنه نمی توانســت این قدر با اطمینان و ایهام از شکوه یک 
عشق، یا در شعر «آه  ای یقینِ یافته، بازت نمی نهم!» («ماهی»)، از یقین صحبت کند. 
از دیگر شــعرهای معروف این دوره هم البته «ابراهیم در آتش» اســت. می رسیم به 
دوره بعد از انقلاب که کماکان شاملو شاعر تردید و شاعری است که در همان ابتدا در 
ســرمقاله معروفی در «کتاب جمعه» نوشــت و هم در شــعرهایی مثل «دهانت را 
می بویند». در این دوره به گمانم شاملو همچون روشنفکر مدرن دوره تأمل و بازبینی 
را می گذراند، مانند آنچه در محمد مختاری هم می توانیم ببینیم. منتها کماکان اینجا 
محور اندیشه و سخن شاملو تأکید و تمرکز بر انسان است؛ یعنی اگر چند کتاب بعدی 
او را نگاه کنید، به  تناوب تأمل در مورد انســان، جایگاه انســان، تأمل در خود زمین و 
نابسامانی اوضاع پیداست. در این دوره به  گمانم نوعی گرایش فلسفی در شعر شاملو 
وجود دارد، مانند شعری که به هوشنگ گلشیری تقدیم کرد. نوع دیگری از تأمل، تأمل 
هستی شناسانه در شــعر شاملو دیده می شود. رفتارهای شــاملو را در این دوره نگاه 
کنید. در شــعر شــاعران ما، از شهریور بیست تا دهه شــصت، مفهوم آزادی کمتر به 
چشــم می خورد. اگرچه در شعر مشروطه، یکی از مفاهیم و مضامینی که بسیار تکرار 
می شــد، مفهوم آزادی بود. اتفاقا شاملو یکی از کســانی است که در کار او با مفهوم 
آزادی، آزادی در وجه سیاسی نه آزادی در وجه فردی، مواجه هستیم و تأکید و تمرکز 
او بر آزادی و اســتقلال [ناوابستگی به قدرت] اســت، تا حدی که نام گذاری عمومی 

برای شاملو که مورد پذیرش همه قرار گرفت، «شاملو شاعر آزادی» است.

حدیث صداقت شاملو
یکی از ویژگی های مهم شــعر احمد شــاملو، صداقت و راستگویی شاملو است. 
اینکه او ســیمای تحول فکری جامعه روشــنفکری ایران اســت. یعنی شاملویی که 
در «قطع نامه» می بینید با شــاملویی که در «حدیث بی قــراری ماهان» می بینید فرق 
می کنــد. به همین خاطر به محمد مختاری اشــاره کردم، چــون او هم چنین روندی 
داشــت. اگر به «منظومه ایرانیِ» محمد مختاری نگاه کنید، روایت کلی از یک تاریخ و 
مبارزه اســت، ولی وقتی به «آرایش درونی» می رســید، می بینید همه این ها در ابعاد 

مدرن مطرح اند. یک جایی خواندم که به شاملو خبر می دهند یک گروه یا یک جوانی 
را برای اعدام می بردند و این ها حین رفتن به سمت اعدام، شعر شاملو را می خواندند 
و شــاملو می گفت چه بار ســنگینی را روی دوش من گذاشــتند. حالا غلط یا درست، 
ممکن اســت خیلی ها به جنبــش چریکی انتقاد کنند و بگوینــد جنبش چریکی یک 
حرکت زودهنگام یا خشــونت طلبانه بوده اســت. اما در آن مقطع، شاملو به درستی 
احســاس خودش را بیان کرده؛ احساســی که از یک روح جمعی بر خاسته است. به 
همین خاطر شــعر «مرگ وارتان» (نازلی) ســرود شــد. یکی از تجربه های خودم این 
اســت که در نوجوانی، یک کتاب شاملو درآمده بود و رسم بود که کتابفروشی نصرت 
در رشــت، یک شعر برجسته را پشت شیشــه می نوشت و می گذاشت و شعر این بود: 
«بر زمینه سُــربی  صبح/ ســوار/ خاموش ایســتاده اســت/ و یالِ بلندِ اسبش در باد/ 
پریشان می شود./ خدایا خدایا/ سواران نباید ایستاده باشند/ هنگامی که/ حادثه اخطار 
می شــود... خدایا خدایا/ دختران نباید خاموش بماننــد/ هنگامی که مردان/ نومید و 
خسته/ پیر می شوند». («ترانه تاریک») من چنان برافروخته شدم که فکر کردم همین 
الان باید یک اســبی باشد که من بر آن ســوار شوم. البته امروز انتقاد می کنند که شما 
با برانگیختن جوانان جلوی ســد توسعه را گرفتید و حالا این را باید در حوزه سیاسی 
ببینیم که توســعه ای در جریان بود یــا نبود. به هر حال به گمان من، شــاملو در هر 
مقطعی نســبت به واقعیت صداقت داشــت، یعنی با جریانات درگیر بود و خودش 
را بخشــی از آن جریان می دانســت. شاملو یک انســان مبارز را به انسان اسطوره ای 
تبدیــل می کند و چون صادقانه با این انســان و این آرمان برخورد می کند، شــعرش 
اثرگذار است. در این سیر که نگاه می کنیم، شاملو شاید به یک شاعر آنارشیست تبدیل 
شــود. خود او در گفت وگویش با ناصر حریری در مورد سهراب سپهری می گوید، اگر 
من به شــعر سهراب برگردم شاید نظر دیگری داشته باشــم، مشکل سهراب این بود 
که آنارشیســت نبود. همه شــاعران بزرگ به نوعی شاعران آنارشیست هستند. شاملو 
در دوره ای که یک کمونیســت وفادار بود، روحیه آنارشیســتی داشت. البته به گمان 
من، شــاملو تا آخر عمرش به سوسیالیسم وفادار بود و در گفت وگوهایش هم اشاره 
می کند. درک او از محیط  زیست و ارزش نهادن به پرنده و آب و دیگر چیزها، مانند یک 
چپ نو است. یعنی شاملو اگرچه تسلطی بر نظریه های چپ نو، چپ کلاسیک و چپ 
ســنتی نداشته، اما از این ها متأثر بوده اســت. خودش این ها را از وجدان روشنفکری 
خــودش عبور می داده و بــه همین دلیل همواره تفاوت هایی با جریان مســلط دارد. 
همان جا هم که به عنوان کمونیست وفادار زندگی می کند و شعر می گوید، یک روحیه 
آنارشــی گری برآمده از استقلال و نه آنارشــی به معنای هرج ومرج، داشت و شاملو 
ایــن را تا آخر عمرش رعایت می کند. ضمن اینکه با کمال صداقت و با تمام وجودش 
خودش را به ســمت امر بیرونی پرتاب می کند. به اقتضای رابطه شــاملو با سیاست 
و با جریان روشــنفکری اســت که شــعر شــاملو این همه بازتاب پیدا می کند و زبان 

دانشجویان، زبان جنبش و مبارزه، زبان آزادی خواهی به ویژه در دوره اخیر می شود.

 زبان به مثابه سرپناه
درک شــاملو از زبان با نیما متفاوت است. از این زاویه اتفاقا به ویژه در دهه هفتاد 
نقدهای بســیار نسبت به زبان شاملو مطرح شد که زبانش زبان سلطه است، یا گفتند 
زبان آرکائیک و باستان گراســت و با زندگی روزمره ارتباطــی ندارد. این نقدها مطرح 
بود. اما چرا شاملو این زبان را انتخاب کرد؟ اتفاقا در کنار شاملو، شاعری مانند اخوان 

را داریــم که او هم بیش و کم آن زبان را دارد، اما لزوما زبان اخوان زبانی کلاســیک 
نیســت. درواقع اخوان این زبان را در زبان فارســی احداث کرده اســت. اگرچه زبان 
اخوان وامدار زبان خراسانی است، ولی در تمام مکتوبات خراسانی چیزی مانند زبان 
اخــوان پیدا نخواهید کرد. در مورد شــاملو هم اگرچه می گوینــد از نثر قرن چهارم تا 
ششــم بهره برده است، به ویژه مطلبی که دکتر براهنی در مورد بیهقی نوشته بود که 
اگر قســمتی از بیهقی را تقطیع کنیم می شود زبان شاملو، به گمان من درست نیست. 
شاملو با آمیزه ای از زبان روز و زبان ادبی ما، زبانی ایجاد کرد که «زبان شاملو» است. 
یعنی اگر تکه ای از شــعر شــاملو را برداریم و در کتاب «تاریــخ بیهقی» مونتاژ کنیم، 
معلوم می شــود که این با بیهقی فــرق می کند. من به این قضیــه خیلی فکر کردم. 
به گمان من دلیل اصلی اش این بود که شــاملو متعلق به نســلی اســت که میراث 
شکســت را با خودش دارد؛ ســرکوب جنبش ها و شکست کودتای ۲۸ مرداد، به واقع 
چندین نسل تحقیرشده را در پی داشته است. شاملو زبانی را آگاهانه یا با شَم غریزی 
نبوغ آمیز خودش پیدا می کند که ما در این زبان احســاس ســربلندی می کنیم، وقتی 
در شــعر شاملو می خوانیم: «من آن غولِ زیبایم که در استوای زمین ایستاده است» یا 

«شیرآهن کوه مردا/ که تو بودی».
زبان شاملو زبانی است که می خواهد جواب آن تحقیر را بدهد. شاملو در زبان یک 
خانه و سرپناهی درست کرده که وقتی در این سرپناه می رویم، احساس غرور می کنیم 
و شکســت مان یادمان می رود و این همان حسی است که وقتی شعر «بر زمینه سربی 
صبح» را خواندم با آن زبان احســاس کردم. اینکه ما خیلی پیروز هستیم و خلاصه با 

پیروزی فاصله ای نداریم.
اما شــاملو در زبان فارسی چه کار کرد؟ دقت هایی که شاملو در زبان فارسی دارد، 
نکاتی که در مورد زبان فارســی اشــاره می کند، حیرت انگیز اســت. حتی می خواهم 
بگویم اگر ادبای نسل های پیشین، استادان دانشگاه، کسانی که به زبان فارسی خدمت 
کرده انــد، از ملک الشــعرای بهار گرفته تا امروز، زبان را به عنــوان یک امر جامد یا امر 
منجمدشده در کتب و دیوان های ما نگاه می کردند و می خواستند مکانیسم یا سازوکار 
آن را دربیاورند، شــاملو همان زبان را با همه میراث غنی اش به عنوان یک امر زنده در 
نظر می گرفت. به همین دلیل اســت که دخالت های شاملو در زبان فارسی، این زبان 
را باشکوه تر کرده است. بنابراین در برابر کسانی که باور دارند زبان شاملو زبان سلطه 
اســت و از بالا صحبت می کند و حتی این را نوشــتند، من معتقدم زبان شــاملو زبان 
غرور اســت؛ زبانی ایجاد شده که می خواهد به چند نسل شکست خورده بگوید سرت 
را بالا بگیر. در مورد همان شعر «وارتان» که در زندان ها به صورت سرود می خواندند، 
خود جنس زبانش، خارج از چیزی که گفته می شــد، یک جور احســاس غرور و عدم 
شکســت و ســربلندی دارد. من چنین حسی نسبت به زبان شــاملو دارم و به همین 
دلیل معتقدم، این زبانی اســت که شــاملو در دل زبان فارســی احداث کرده است و 
مربوط به یک دوره خاص اســت. یعنی اصلا به این معنا نیســت که باید کماکان به 
زبان شاملو شعر بگوییم. حتی فکر می کنم شاملو در ترجمه شعرهای مارگوت بیکل 
داشت تجربه زبانی دیگری می کرد که دیگر آن زبان نبود. اگر به شعر دهه ۶۰ ما نگاه 
کنید، اغلب شــاعران دهه ۶۰ تا نیمه های دهه ۷۰، اغلب تحت تأثیر ترجمه شــاملو 
در شــعرهای مارگوت بیکل هستند. این هوشیاری در شــم زبانی شاملو کاملا وجود 
دارد. اینکــه چرا مارگوت بیکل را انتخاب می کند و چرا کمک کرد به شــاعری که در 
زبان اصلی اش ظاهرا چیزی هم نبوده. شــاملو علاوه بر همه جنبه های دیگر ماجرا، 
در فکر تأســیس یک زبان بود و در ســر یک پیچ تاریخی که از یک دوره به دوره دیگر 
می رفتیم، آن زبان را احداث کرد. به همین دلیل چند شــاعر شــاخص دهه شصت را 
که نگاه کنید، ردپای زبان ترجمه شــاملو وجود دارد، نه زبان اصلی شــعر شاملو که 
میرزا آقا عسگری سعی می کرد به آن زبان بنویسد، یا حتی ما که در کارهای اولیه مان 

تحت تأثیر آن زبان بودیم.

 کتاب کوچه
دهخدا و روشنفکران آن نسل در دوره ای زیستند که مردمی با یک گذشته تاریخی 
به هم پیوســته بودند تا یک ملت را تشــکیل بدهند، اما در عیــن حال پراکنده بودند. 
در دوره مشــروطه عملا یک کشور از هم گســیخته بودیم، این کشور دوباره می خواهد 
هویت پیدا کند و کشــور شــود، می خواهــد فرهنگ خودش را پیدا کنــد. این فرهنگ 
امکان پذیر نیســت مگر اینکه زبانش منسجم شود. دهخدا این کار را کرد. کار دهخدا 
بیشتر در وجه رسمی، ادبیات و زبان رسمی بود. شاملو با هوشیاری آن بخش دیگری 
کــه می توانســت کار دهخدا را تکمیل کند، انتخاب کرد. وسوســه یا نگرش شــاملو 
نســبت به فرهنگ عامه موجب شــد تا «کتاب کوچه» را تدوین کند. شاملو میراث دار 
هدایت اســت. دقت هــای هدایت را که در جمــع آوری افســانه ها می بینیم یا حتی 
تحلیل هایی که هدایت از افســانه ها و متل ها می کند، یک جور خودآگاهی ملی نه در 
وجه ناسیونالیســتی، در گرایش هدایت وجود دارد. شاملو اگرچه ناسیونالیست نبود، 
به شدت میهن  دوســت بود، به ویژه در شعرهایی که در آمریکا گفته یا «چراغم در این 
خانه می ســوزد»، برمی گردد به چیزی که در هدایت به شــکل مبالغه آمیزش وجود 
داشت. به همین دلیل کار شاملو در «کتاب کوچه» کار بزرگی است و البته اینجا سهم 
خانم آیدا را باید به طور جدی در نظر داشــت که شــاملو هم بارها اشاره کرده است. 

«کتاب کوچه» هم اتفاقا بخشی از آن مسئولیت روشنفکرانه شاملو است.

غول زیبای ادبیات
در مورد شــاملو ناگفته بسیار است. اما یکی از ویژگی های مهم شاملو عرصه های 
گوناگون کارش اســت. در دیالوگ نویســی و سناریونویســی و حتــی در گرافیک تأثیر 
گذاشــته و فکر کنم ممیز نخستین کارهای گرافیک را با شاملو در مجله او انجام داده 
اســت. در روزنامه نگاری ادبی تأثیر داشــته، البته خودش از لفظ ژورنالیست استفاده 
نمی کند، اما می بینیم که در این عرصه نمونه های درخشــانی دارد. تأثیری که در زبان 
روزنامه نگاری ما دارد، تأثیر بسیار آشــکاری است. شاملو یکسری مفاهیم مدرن را از 
طریق شعر یا گفته هایش آورده است. من یک جایی خواستم همه این ها را جمع کنم. 
شــاملو خودش یک اســتعاره شد. حتی اگر شــاملو نخوانده باشید و خیلی هم شعر 
شاملو را بلد نباشیم، خود شــاملو یک استعاره است. در این استعاره، شما می توانید 
انســان را ببینید، آزادی و مدرنیسم را ببینید، وســواس به زبان فارسی، میهن  دوستی، 
عشــق را ببینید. مهم تر اینکه ذره ای ابتذال در اســتعاره ای که از شاملو در ذهن همه 
هســت، راه ندارد، بنابراین تبدیل شدن یک آدم به استعاره ای که از زاویه های مختلف 
خودمان را در آن نگاه می کنیم، چیزی اســت که هنوز می توان در موردش حرف زد. 
حتی اگر درست خاطرم مانده باشد، معصومی جزو اولین عکاسان حرفه ای ایران که 
عکاسی صنعتی انجام می داد، یک جایی از تأثیر شاملو بر نگرشش به مسئله عکاسی 
گفتــه بود. به دقت که نگاه کنید، می بینید این آدم در چه عرصه هایی ســرک کشــیده 
اســت. در هر عرصه ای بر آدم های صاحب نــام آن تأثیرگذار بوده اســت. اکبر رادی 
هم در مصاحبه ای از تأثیر شــاملو می گوید (کمك به دیده شــدن نمایش نامه «روزنه 
آبــی»). هر جا نگاه می کنید می بینید این آدم مهر و نشــان خودش را زده اســت. به 
لحاظ شخصیتی هم آدم خاصی بود. یک خاطره ای هم تعریف کنم. عمران صلاحی 
می گفت من پیش پرویز شاپور بودم و او در دوره های بد زندگی اش بود. شاملو آمد و 
پرویز شاپور را صدا کرد و رفتند در اتاق پشتی با هم صحبت کردند و بعد شاملو رفت. 
از شــاپور پرسیدم ماجرا چه بود؟ گفت شــاملو برای من یک خرده پول آورده بود. در 
شــرایطی که شاملو خودش در وضعیت مالی خوبی نبود. درواقع از یک آدم کوچک 
آن شــعرها و این تأثیرگذاری ها برنمی آید. شاملو خیلی بزرگ بود. به واقع «غول زیبا» 
در ادبیات فارسی و روشنفکری ما، در حساسیت نسبت به امر اجتماع و فرهنگ بود.

گدا
نجیب محفوظ

ترجمه محمد دهقانى
نشر نیلوفر

رگ قلع
منیرالدین بیروتى
نشر نیلوفر

در سالمرگ احمدشاملو، شاعر آزادي

استعاره شاملو

احمد شاملو از اصیل ترین شاعران معاصر بود که تحولات 
فکری و تأثرات خود را در شــعرش ثبت کرد و با زبانِ شعری 
که ساخت، به نوعی قانون خود را برپا داشت. به  تعبیر الیوت، 
لحظه ای که شــاعر ســعی می کند تأثیرات خــود را به قالب 
کلمات درآورد، قانون خود را برپا داشــته۱. اما شاعرانی مانند 
شــاملو، از این  هم فراتر رفته و شــروع بــه خلق چیز دیگری 
می کننــد و به  بیان الیوت، در شــعر خود مفرّ مناســبی برای 
امیال خلاقانــه می یابند. الیوت در مقاله دیگــری۲ از کارکرد 
اجتماعی شعر ســخن می گوید؛ اینکه شعر می تواند مقصود 
اجتماعی آگاهانه عامدانه ای داشــته باشــد. که این البته در 
فرم هــای ابتدایی تر، وضوح و صراحت بیشــتر دارد. به عنوان 
نمونه اشــاره می کند بــه بعضی از ترانه هــا و آوازهای کهن 
که مقاصد جادوییِ عملی داشــتند؛ از دفع چشم بد و درمان 
مرض تا ســر مِهر آوردن اجنه. شــعر شــاملو نیز دســت کم 
شعرهای سیاســی و اجتماعی اش، نوعی احضار اجنه تاریخ 
یا از ما بهترانی اســت، که اصحاب قدرت و حاکمانی باشــند 
که تقدیر اســطوره ای مطرودان و ستم دیدگان را رقم می زنند. 
شعر مدرن، سرشــار از مازاد این افسون ها و اسطوره هاست. 
اگر مســئله قصه، «رهایی از نیروهای اســطوره ای» باشد که 
هست، شــاملو با خلق شعرهایی مانند «پریا»، قصه را به کار 
گرفت تا نیروهای اسطوره ای روزگارش را فراخوانده و چه بسا 
افشــا کند و به این ترتیــب، راه خلاصی از سرنوشــت مقدر را 
نشان دهد. اگرچه از دیدِ الیوت، این فرم های شعری اغلب در 
دوران مدرن مقاصد اجتماعی خود را از دست دادند و ناگزیر 
نابود شــدند، برخی از این فرم ها کارکرد نویی در دوران مدرن 
پیدا کردند و به طریقی در شــعر مــدرن باقی ماندند. کارکرد 
اجتماعی شعر به ویژه در «شعر فلسفی» از منظر الیوت نوعی 
گزارش تاریخیِ یك دوره خاص زمانی اســت؛ شــاملو نیز در 
گفت وگویش با ناصر حریری۳ اشاره می کند که «تعریف همه 
چیز محدود به زمان و مکان اســت». مقوله شــعر نیز در هر 
دوره ای تعریف تازه می طلبد و به  تبع آن، کارکرد شــعر، کارد 
عام و خاص یا اجتماعی شعر نیز، نیاز به بازتعریف دارد. با این 
حال، الیوت معتقد است شعر واقعی نه با تغییر عقاید از بین 
می رود و نه با محو کامل علاقه و گرایش عامه به موضوعاتی 
که شاعر مشتاقانه به آنها پرداخته است. و اشعار لوکرِتیوس 
بزرگ را مثال می آورد که مانده اســت، بــا آنکه نظراتش در 
باب فیزیك و نجوم بی اعتبار شده اند، و به همین ترتیب اشعار 
درایدِن، با آنکه مجادلات سیاســیِ قــرن هفدهم دیگر توجه 
برنمی انگیزند. در ادبیات معاصر ما، بی شــك اشعار شاملو از 
این شــمارند؛ اشعاری با تأثرات سیاســی و اجتماعی شاعر از 
وقایــع روزگارش، وقایعی که امروز حکم تاریــخ را دارند اما 
همچنان در ادبیــات ما زنده مانده انــد و کارکرد خاص خود 

را دارند.
الیوت سرانجام، از «کارکرد اجتماعی بنیادین شعر» می گوید؛ 
کارکردهایی که شــعر برای به اجرا درآوردن هر کارکردی باید 
ابتدا آنها را به اجرا دربیاورد. این شــاعر، اولین کارکرد شــعر را 
با اطمینان «لذت شعر» می خواند؛ لذتی که شعر باید ببخشد. 
اما چه نوع لذتی، تنها جوابِ الیوت این اســت: آن نوع از لذت 
که شعر می بخشــد. البته، «همه موافقیم که هر شاعر خوبی، 
چه شاعری برجسته باشد چه نباشد، چیزی علاوه بر لذت دارد 
که به ما ببخشــد: چراکــه اگر لذتِ صرف در میــان بود، هیچ 
لذتی به خودی خود نمی توانست از جنس والاترین گونه لذت 
باشــد. ورای هر مقصود خاصی که شعر می تواند داشته باشد، 
همــواره انتقال تجربه ای نو در میان اســت، یــا فهم تازه ای از 
امر آشــنا، یا بیان چیزی که تجربه کرده ایم ولی کلامی برای آن 
نداشــته ایم، که آگاهی مان را وسعت می دهد یا حساسیت مان 
را تعالی می بخشــد». الیوت، دو تأثیر شــعر را برمی شمارد که 
بدون هریك شعر دیگر شعر نیست. «همه ما جنس لذتی را که 
شعر می تواند ببخشد می شناسیم، و همین طور جنس تغییری 
را که شعر، ورای آن لذت، در زندگی هریك از ما ایجاد می کند. 
شعر بدون ایجاد این دو تأثیر ابدا شعر نیست». الیوت همچنین 
از معنایی می گوید که شــعر در قالب جمعی، در مقام جامعه 

صورت می دهد. 
و اینجا به نکته مهمی اشاره می کند: «هر مردمی باید شعر 
مختص خودش را داشــته باشــد». اینجا تأکید نه فقط بر روی 
مردمِ هم زبان بلکه بر مردم به مثابه کلیت جامعه ای است که 
شعر بناست در آن تغییری پدید آورد، یا فکر کردن درباره تغییر 
را ممکن کند. وگرنه به قول الیوت، هرکس می تواند با یادگیری 
زبان های دیگر، شعر خود را بیابد و از آن لذت ببرد. پس مسئله 
اینجا، فقط لذت بردن از شعر نیست، بلکه توان شعر، یا تغییری 
اســت که شــعر می تواند ایجاد کند و این تغییر چه بسا شامل 
حال همه جامعه شــود، حتی آنهایی که شــعر نمی خوانند یا 
اسم شاعران خود را نمی دانند. از دیدِ الیوت، یکی از جنبه های 
تفاوت شــعر با دیگر اشــکال هنری این اســت که شعر ارزش 
یگانه ای برای مردمان هم نژاد و هم زبان شــاعر دارد، ارزشــی 
که نمی تواند برای مردمان دیگر داشــته باشــد. «درست است 
که موســیقی و نقاشــی هم ماهیتی بومی و نژادی دارند: ولی 
قطعا معضلات ادراکی در این اشــکال هنری، برای یك بیگانه، 

خیلی کمترند.
 از طرف دیگر، درســت اســت که نوشتارهای منثور هم در 

زبــان خود دلالت هایی دارند که در ترجمه از دســت می رود؛ 
ولی همه ما هنگام خواندن ترجمه رمان، در قیاس با خواندن 
ترجمــه شــعر، حس می کنیم چیــز خیلی کمتری از دســت 
داده ایــم». الیوت با تأکید بر وجهِ بومی شــعر، معتقد اســت 
شــعر در درجه اول به کار بیان احساســات و عواطف می آید؛ 
و احساسات و عواطف مقولاتی خاص و جزئی اند، در حالی که 
تفکر مقوله ای عام و کلی است. پس، فکر کردن به زبان بیگانه 
آســان تر از احســاس ورزیدن در آن اســت. از این   رو است که 
الیوت باور دارد، هیچ یك از اشکال هنری به  اندازه شعر چنین 
ســفت و سخت پدیده ای ملی نیست. «شــاید زبان مردمی را 
از آنها گرفته باشــید، سرکوبش کرده باشــید؛ ولی تا وقتی به 
آن مردم یاد نداده باشــید که در زبان جدید احســاس بورزند، 
نمی توانید زبان قبلی را ریشــه کن کنیــد، و آن زبان دوباره در 
شــعر ظاهر خواهد شد، که وسیله انتقال احساس است». اما 
مســئله تنها تفاوت احســاس ورزی میان یك مردم با مردمان 
دیگر نیســت، مسئله فقط مکان مندیِ شــعر نیست، «مسئله 
فقط این نیســت کــه مردمان دنیا را به لحــاظ تفاوت مکانی 
به طور متفاوتــی تجربه می کنند، بلکه آنهــا در عین حال دنیا 
را در زمان هــای متفاوتی تجربه می کننــد. درواقع از آنجا که 
دنیای پیرامــون ما تغییر می کند، حساســیت های ما دائما در 
حال تغییر اســت». این تغییرات را در شــعر شاملو به وضوح 
می توان ردیابی کرد. در دوره های مختلفِ کار شــاعری شاملو 
که با تحولات سیاســی و اجتماعیِ زمانه اش سختْ هم بسته 
است. شــاملو در ســخنرانی اش با عنوان «من درد مشترکم، 
مــرا فریاد کن»۴ تفاوت مردمان خطــه ای از جهان یا اقلیت ها 
را نشــانه می رود و از درد مشــتركِ جهان ســومی ها ســخن 
می گوید: «به  جاى چیزى به  نام جهان ســوم پاره اى از جهان 
یگانه ما پدیدار اســت که نظام نارســا و سراسر تضاد موجود، 
بخــش کوچکــی از آن را در مدار توســعه وابســته به مراکز 
تراکم ســرمایه قرار می دهد و بخش هایی از آن را به زباله دان 
جهان پیشــرفته مبدل می کند و انبوهی از مردم ســیاره را در 
برهوت عقب ماندگی به حال خود می گــذارد... ما براى آنکه 
بیهوده در برهوتی بی مخاطب فریاد نکشــیده باشیم، نیازمند 
رشد آگاهی ها هستیم، گیرم کار به جایی رسیده  است که دیگر 
امروز لازمه چنین رشــدى تنها در امکانات برنامه ریزى شــده 
حاکمیت ها اســت... با حضور چهارچشــمی دولت هایی که 
همه مجاهده شــان در طریق دور نگه داشتن مردم از پی بردن 
به واقعیات خلاصه می شــود چه امیدى براى رستگارى باقی 
می ماند؟ دل سپردن به امید تلاش و کوشش دلسوزانه از سوى 
حکومت ها حاصلی جز افزایش فاصله عقب ماندگی ندارد». 
با همین دید اســت که شــاملو با دریغ بســیار از این واقعیت 
پرده برمی دارد که ما گرفتار دور باطل طلســم گونه اى شده ایم 
و در شــعری این گرفتاری را چنین روایــت می کند: «و مردى 
کــه اکنون با دیوارهاى اتاقش آوارِ آخرین را انتظار می کشــد/ 
از پنجره کوتاه کلبه به سپیدارى خشك نظر می دوزد:/ سپیدارِ 
خشــکی که مرغی سیاه بر آن آشیان کرده است./ و مردى که 
روز همــه روز از پــس دریچه هاى حماســه اش نگران کوچه 
بود اکنون با خود می گوید:/ -اگر ســپیدار من بشکفد مرغ سیا 
پرواز خواهد کرد./ -اگر مرغ ســیا بگذرد ســپیدار من خواهد 
شــکفت!» درنهایت «شــاعر جهان ســوم»؛ جهان  سومی که 
البته مرزهاى جغرافیایی معینی ندارد، اعلام می کند: «من به 
معجزه در آن مفهوم که اهل ایمان معتقدند اعتقادى ندارم؛ 
اما باکم نیســت که اینجا در حضور شــما همــدردانِ جهانی 
مشــکل مان را با این عبارت غم انگیز بیان کنم که: روشــنفکر 
جهان سوم باید معجزه اى صورت دهد و در کوه غیرممکن ها 

تونلی بزند». 
احمد شــاملو، خود از این  دســت روشــنفکران بود که به 
معجــزه زبان، تونلی ســاخت برای برون رفت از شــعر کهن و 
نیز، راهی نو برای ادامه شــعر نیمایی و مــدرن، و د رعین حال 
پیوند دادن سیاســت و امر اجتماعی با ادبیات و بالاخره، پیوند 
شــعر مدرن با مردم. ازاین رو اســت که می توان ادعا کرد شعر 
شــاملو با وجــود همــه محدودیت های فرهنگی، بــر گفتار و 
حساســیت یك ملت تأثیر گذاشــت. تأثیری کــه به  نظر الیوت 
در فرهنگ هــای زنده و جامعه ســالم می توان ســراغ گرفت 
کــه تعامل پیوســته متقابلی بین اجزای آن وجــود دارد و این 
همان کارکرد اجتماعی شــعر است، با این همه چنان که شاملو 
در جامعه ای دیگرگون که سرشــار از گسســت های تاریخی و 
سیاسی و فرهنگی اســت سرود «ای قلب دربه در!/ از یاد مبر/ 
که ما/ - من و تو-/ انسان را/ رعایت کرده ایم،/ خود اگر شاهکار 

خدا بود/ یا نبود».

۱. مقاله «ناقد کامل» از کتاب «کارکرد اجتماعی شــعر و مقاله های 
دیگر»، ت. س. الیوت، ترجمه پیمان چهرازی، نشر بی گاه.

۲. مقاله «کارکرد اجتماعی شعر»، همان کتاب.
۳. «شعر چیست؟»: گفت وگوی ناصر حریری با احمد شاملو.

۴. سخنرانی احمد شــاملو در کنگره نویسندگان آلمان (اینترلیت)، 
با موضوع «جهان ســوم، جهان ما» که به دردها و رنج هاى جهان 
ســوم، از زبان نویسندگان و شــاعران پرداخت. احمد شاملو که از 
ایران در این کنگره شــرکت جست، سخنرانی خود را با عنوان «من 

درد مشترکم، مرا فریاد کن» ایراد کرد.

در  باب کارکرد اجتماعي شعر
قانون شاملو

شیما  بهره مند

جد و جهدِ عظیمِ آن انسانی که صادق و اصیل باشد این است که تأثرات شخصی خود را به مثابه قانون برپا دارد.
نامه هایی به آمازون، رِمی دوُگورمن

کولی و باد
فرساد فرهادى

نشر شباهنگ

مترسک
فرساد فرهادى
نشر شباهنگ

حافظ  موسوی


